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بازداشت 3 زن و مرد در 
پرونده جسد زنانه در خزانه

3 زن و مرد در پرونده جســـد مثله شده زنانه 
در محله خزانه، دستگیر شدند.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، صبح روز یکشـــنبه 
4 تیرمـــاه امســـال اهالـــی محلـــه خزانـــه 
بـــا یخـــدان یونولیتـــی‌ای مواجـــه شـــدند 
کـــه در گوشـــه‌ای رها‌ســـازی شـــده بـــود. 
وقتـــی از روی کنجـــکاوی در یخـــدان را باز 
کردنـــد، شـــوک و وحشـــت سراســـر وجود 
آنها را گرفت. دســـت و جسد مثله شده‌ای 

داخـــل یخـــدان بود.
موضوع بلافاصله بـــه مأموران کلانتری خزانه 
مخابره شـــد و بـــا اعلام این خبر بـــه بازپرس 
کشـــیک قتل، موضوع در دســـتور کار جنایی 
قرار گرفت. به این ترتیـــب کارآگاهان پلیس 
برای روشـــن شـــدن راز ماجرا تحقیقات خود 

را آغاز کردند.
دوربین‌هـــای مداربســـته موجـــود در محـــل 
مـــورد بازبینی قرار گرفتند و مشـــخص شـــد 
ســـاعتی قبل از کشـــف جســـد، راننـــده یک 
وانت جســـد را به آن محل منتقـــل کرده و از 

اســـت. گریخته  مهلکه 
ایـــن مرد کـــه حـــدوداً 60 ســـال ســـن دارد با 
پیگیری‌هـــای کارآگاهان پلیس شناســـایی و 
دســـتگیر شـــد و همچنین همســـر این مرد و 
پســـر 30 ســـاله‌اش نیز به اتهام همدســـتی با 

او شناســـایی و دســـتگیر شدند.
در حالـــی که متهمـــان هنوز اعترافـــی درباره 
ایـــن جنایت نکرده‌اند، مشـــخص شـــد که از 
زمان قتل بیـــش از 20 روز می‌گذرد و جســـد 
دچار جمود نعشـــی و فســـاد شـــده است. در 
ابتـــدا گفته شـــده بود کـــه قســـمت‌هایی از 
جسد ســـوخته اســـت اما بعداً مشخص شد 
کـــه حالت ســـوختگی روی پوســـت به خاطر 

فساد نعشـــی است.
بـــه ایـــن ترتیـــب تـــاش بـــرای بازســـازی اثر 
انگشـــت مقتول و احراز هویت او ادامه دارد.
ســـرهنگ مرتضی نثاری معاون جرایم جنایی 
پلیـــس آگاهی تهـــران در خصـــوص این خبر 
این‌طـــور توضیـــح داد:»چنـــدی قبل جســـد 
مثله شـــده زن جوان دیگری در میدان آزادی 
تهران کشـــف شـــد اما ایـــن دو قتل مشـــابه 
ارتباطی با یکدیگر نداشـــته و فرضیه سریالی 

بـــودن قتل‌ها منتفی اســـت.«

خودکشی دختر جوان جلوی 
چشم زن همسایه‌شان

دختر جـــوان در محله ســـعادت‌آباد از طبقه 
ششـــم پایین پرید.

به گـــزارش »ایـــران«، خانه‌شـــان در خیابان 
وقتـــی  چنـــد  بـــود.  ســـعادت‌آباد  بنفشـــه 
می‌شـــد کـــه ایـــن دختـــر جـــوان در طبقـــه 
ششـــم یک برج ســـاکن شـــده بود. آپارتمان 
روبه‌رویی‌شـــان زن میانســـالی بود که هر روز 
صبح بـــرای خواندن نماز که بیدار می‌شـــد، 
پـــرده آشـــپزخانه را کنـــار مـــی‌زد و بـــه کوچه 

خالـــی از جمعیـــت خیره می‌شـــد.
این کار هر روز خانم همســـایه بود و از دیدن 
آرامـــش صبحگاهی لـــذت می‌بـــرد اما صبح 
دیروز دوشـــنبه 5 تیرماه، صحنه‌ای که خانم 
همســـایه دیـــد، تصویـــر آرامش‌بخـــش همه 
روزهـــای قبـــل را از ذهـــن او شســـت و حالا 
او شـــوکه و بهـــت‌زده از دیـــدن صحنـــه یـــک 

خودکشـــی دردناک آشـــفته است.
مثل همیشـــه از شیشـــه پنجره به کوچه‌ها 
و ســـاختمان‌ها چشـــم دوخته بود که دید 
چـــراغ یکـــی از آپارتمان‌هـــای ســـاختمان 
روبه‌رویـــی روشـــن شـــد. دختـــر جوانـــی 
بـــه بالکـــن خانـــه آمـــد. زن همســـایه دید 
کـــه ایـــن دختر چنـــد بار بـــه داخـــل خانه 
رفـــت ولی چنـــد ثانیـــه بعد برمی‌گشـــت و 
لبـــه بالکن می‌ایســـتاد. دوبـــاره می‌رفت و 
بـــاز برمی‌گشـــت و چند بـــار همیـــن کار را 

تکـــرار کرد.
رفتارش بـــرای خانم همســـایه عجیب بود و 
به او خیره شـــده بود. ناگهـــان دید که دختر 
با ســـرعت به ســـمت بالکن خانه پرید و این 
بـــار خـــودش را از طبقه ششـــم ســـاختمان 

انداخت. پایین 

قتل فجیع راننده تاکسی در 
اتوبان یاسینی تهران

جســـد راننده تاکســـی که به طـــرز فجیعی به 
قتل رســـیده بود، در حاشـــیه اتوبان یاسینی 

تهران کشـــف شد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، در 
گرگ و میش هوای ســـحرگاه دیروز 5 تیر‌ماه، 
خودروهای عبوری در اتوبان یاســـینی صحنه 

جنایت دردناکی را شـــاهد بودند.
جســـد مـــرد 61 ســـاله‌ای کنـــار جـــوی آب در 
حالی کـــه بـــا ضربات متعـــدد چاقو بـــه طرز 
هولناکـــی بـــه قتل رســـیده و غـــرق در خون 
روی زمیـــن افتـــاده بود، مشـــاهده می‌شـــد.
 ســـپس رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار 
محمد‌مهدی براعـــه، بازپرس کشـــیک قتل 
قـــرار گرفـــت. مشـــاهدات اولیـــه حکایت از 
آن داشـــت کـــه گلوی مقتـــول بریده شـــده و 
ضربات چاقـــو به شـــکم و پهلـــوی او اصابت 
کـــرده اســـت.علاوه بر ایـــن، 8 ضربـــه کاری 

چاقـــو هم بـــه کمر مقتـــول خـــورده بود.
درتحقیقـــات ابتدایی کارنامه یک تاکســـی در 

جیب او پیدا شـــد.
اســـتعلام وضعیت این کارنامه نشـــان می‌داد 
باطل شـــده اما این فرد صاحب یک تاکســـی 
از روی  اســـت، همچنیـــن هویـــت مقتـــول 
کارت‌هـــای شناســـایی کـــه همـــراه داشـــت، 

مشـــخص شـــد.تحقیقات ادامه دارد.

حوادث ویژه

زن تهرانی با گریه فاش کرد

3 سال سلطه گری

پسرنوجوان جلوی چشم پدرش ربوده شد

مـــرد کاشـــانی و پســـرش در دام ســـیاهی گرفتار شـــدند و 
در آن خـــودروی مـــرد در حالی که پســـرش داخـــل آن بود 

ربوده شـــد.
به گـــزارش »ایـــران«، »3 ماهی اســـت که روزگارمان ســـیاه 
شـــده‌. یک لحظه همه دارایی‌ام را جلوی چشـــمم ربودند.

ماشـــینم رفت؛ پســـر نوجوانم هم در ماشین بود.«
ایـــن اولیـــن صحبت‌هـــای مـــردی اســـت کـــه 3 مـــاه قبل 
رســـیدگی بـــه شـــکایت او در دســـتور کار مأمـــوران اداره ۱۱ 

پلیـــس آگاهـــی تهـــران قـــرار گرفت.
آن روز مرد جوان سراســـیمه خودش را به پلیس رســـاند و 
در حالی که بر ســـر خود مـــی‌زد گفت که خـــودروی تیگو۵ 
او را ربوده‌انـــد و این در حالی بود که پســـربچه 12 ســـاله او 
روی صندلـــی عقب خـــودرو خـــواب بود.رســـیدگی به این 
پرونـــده در جریـــان کار شـــعبه هشـــتم دادســـرای جنایی 

تهران قـــرار گرفت.

آشنایی با آدم ربا
می‌خواســـتم کارخرید و فروش گوشـــی تلفـــن همراه کنم 
اما ســـرمایه من کم بود.هر قدر دو دو تـــا چهار تا می‌کردم 
فایـــده‌ای نداشـــت.از طرفی دخل و خرجم بـــا هم جور در 

نمی‌آمـــد و باید کاری می‌کردم که درآمدم بیشـــتر شـــود.
یک شـــب وقتـــی در افـــکار خود غـــرق بـــودم بی‌هدف در 
فضـــای مجـــازی می‌چرخیـــدم که خیلـــی اتفاقی چشـــمم 
بـــه یک آگهی افتاد ؛ نوشـــته بـــود پرداخت ســـرمایه آزاد با 

شـــرایط آسان.
کنجکاو شـــدم کـــه این شـــرایط را بدانـــم بـــرای همین به 
فـــردی کـــه آگهـــی را انتشـــار داده بـــود پیـــام دادم.خیلی 
ســـریع جواب داد و شـــروع به چت کردیم. طوری صحبت 
می‌کـــرد که هـــر لحظه اعتمـــاد من را بیشـــتر بـــه خودش 
جلـــب می‌کرد.خودش را مأمور حراســـت قـــوه قضائیه جا 
زد و می‌گفت شـــرایط اعطای وام بر خـــاف آنچه در آگهی 
نوشـــته شده اســـت آن قدر‌ها هم ساده نیســـت و من باید 

ســـند ماشـــین یا خانه برای وام بـــه دفترخانه ببرم.
مـــن که خـــودم را در یک قدمـــی رهایی از مشـــکلات مالی 
می‌دیـــدم به او گفتـــم که خـــودرو تیگـــو5 دارم و می‌توانم 
ســـند آن را در رهـــن بگذارم.امـــا ایـــن مـــرد زیـــاد بـــه من 
امیـــدواری نمـــی‌داد و هر قـــدر او ناامیدانه‌تـــر حرف می‌زد 
من بیشـــتر مشـــتاق می‌شـــدم که هر طـــور شـــده وام را از 

بگیرم. او 
بالاخـــره بعـــد از اینکه بارها بـــه او پیـــام دادم، قبول کرد 
که بـــا من قـــرار بگـــذارد و در همـــه این مـــدت رفتارش 
طوری بـــود که عطش مـــن برای ایـــن قرار بیشـــتر بوده 
و لحظه‌ای شـــک نکنم.بـــا خودم می‌گفتم اگر کاســـه‌ای 
زیر نیم کاســـه بود ســـعی می‌کرد بـــا چرب زبانـــی من را 
از محـــل زندگی‌ام در کاشـــان بـــه تهران بکشـــاند، اما او 

اصلاً اشـــتیاقی ندارد.
بار اول که او را دیدم گفت کـــه باید برای ضمانت پرداخت 
وام وکالـــت فروش خـــودرو را بـــه او بدهم.می‌گفت بعد از 
اخذ وکالـــت روی خودروی من جی پـــی اس وصل می‌کند 
تا تـــردد مـــن را چک کننـــد و این رونـــد تا پایـــان پرداخت 

اقســـاط ادامه خواهد داشت.
وقتی بار اول او را دیدم یک دســـت لبـــاس نظامی با درجه 
ســـروانی پشـــت صندلی راننده ماشـــینش آویـــزان بود.به 

کمرش هم یـــک جای کلـــت چرمی آویزان کـــرده بود.
دیگر باورم شـــده بود که او یک مأمور با نفود دولتی اســـت 
و حتمـــاً می‌تواند برای من کاری کند. قرار شـــد به کاشـــان 
بروم و فکرهایـــم را بکنم و اگر او هم با اعطای وام موافقت 

کرد دوباره با هـــم قرار بگذاریم.
او همـــه حرف‌هایش را با مدارکی که در دســـت داشـــت به 
من نشـــان داده بود و حـــالا همه فکر و ذکر من شـــده بود 

اینکـــه وام 150 میلیونی را بگیرم.
شـــاید هر کس این حرف‌ها را بشـــنود با خـــودش فکر کند 
کـــه من نبایـــد بـــه او اعتماد می‌کـــردم اما من هم انســـان 
دنیـــا دیده‌ای هســـتم و این فـــرد به حـــدی در کلاهبرداری 

مهارت داشـــت که فریـــب او را خوردم!
ماشین و فرزندم را یک جا ربود!

مدتی گذشـــت و مـــن پیگیر خبـــری از وام بودم.تـــا اینکه 
بالاخـــره بـــه من پیـــام داد و بـــا هـــم در یـــک دفترخانه در 
تهـــران قـــرار گذاشـــتیم.آن روز پســـر نوجـــوان مـــن هـــم 
همراهم بـــه تهران آمد اما در نزدیکـــی دفترخانه که بودیم 

روی صندلـــی عقب خـــودرو خوابـــش برد.
من به همراه مرد کلاهبردار وارد دفترخانه شـــدیم و وکالت 
فـــروش خودرو را به او دادم.در همـــان حال با هم صحبت 
می‌کردیـــم و یک ریز حـــرف می‌زد.اینقدر از زمـــان و زمانه 
می‌گفـــت که مـــن به هـــر چیزی فکـــر می‌کردم جـــز اینکه 

چه نقشه شـــومی در سر دارد.
وقتی کارمان تمام شـــد و پایین آمدیم به ســـرعت ســـمت 
خـــودرو من رفت و ماشـــین را روشـــن کرد و جلوی چشـــم 

خودم خـــودرو و فرزندم را بـــا هم ربود.
داشتم از شـــدت اضطراب و نگرانی سکته می‌کردم.شماره 
تلفنش را می‌گرفتم اما گوشـــی خاموش بود.خیلی سریع 
خودم را به پلیس آگاهی رســـاندم و شکایتم را ثبت کردم.

لحظه‌هـــا برایم کشـــدار شـــده بودند و فقط به پســـرم فکر 
می‌کردم اما آن شـــب خبری از پســـرم نشد.

یـــک لحظـــه خـــواب بـــه چشـــمانم نمی‌آمد.لحظه‌هـــای 
وحشـــتناکی را تجربـــه می‌کردم.شـــاید بتوانـــم بگویـــم از 
همان شـــب تا همین امـــروز خواب خوش وخیال آســـوده 

از زندگـــی من رخت بســـته اســـت.
فـــردای آن روز بـــود که پلیس به من اطلاع داد که پســـر 12 
ســـاله‌ام در عوارضی تهران- قم پیدا شـــده است.نمی‌دانم 
چطور خودم را به پســـرم رساندم.او بشـــدت ترسیده بود.

گمـــان می‌کنم به او خـــواب‌آور تزریق شـــده بـــود چون از 
همـــه لحظاتی کـــه در اســـارت آدم ربـــا بود چیز زیـــادی به 
خاطر نداشـــت.صحنه‌هایی را که از شـــدت وحشت جیغ 
و داد کـــرده بـــود یـــادش بود و می‌گفـــت آدم ربـــا با همان 
خـــودروی خودمـــان او را کنـــار جـــاده بـــرده بود.می‌گفت 
یک لحظه متوجه شـــدم کـــه پاهایم را کشـــید و من را کنار 

انداخت. جاده 
بـــه حـــدی عصبانی بـــودم که بـــه شـــماره‌ای کـــه از آدم ربا 
داشـــتم پیام دادم و گفتـــم به خاطر ربودن پســـرم و اینکه 
او را یـــک شـــبانه روز معلوم نیســـت کجا نگه داشـــته از او 

شـــکایت کرده‌ام.
او هم با خونســـردی جـــواب داد و گفت من پســـر تو را یک 
روز کامل نگهـــداری نکردم و غروب همـــان روز کنار جاده 

رهایش کردم.
اما از آن روز به بعد دیگر خبری از او نشـــد و انگار آب شـــده 
و در زمین فرو رفته اســـت.در همین حال دارد با خودروی 
مـــن در خیابان‌هـــا می‌چرخد! چـــون پیامـــک تخلفاتش 

برای من ارســـال می‌شود.
متهـــم پرونده هنوز بازداشـــت نشـــده اســـت و مـــن هر بار 
بـــرای پیگیری ایـــن موضـــوع هزینه زیـــادی می‌کنـــم تا به 

تهـــران بیایم.

دام شوم در وسوسه ثروت باد آورده
مقتولان همه خواب بودند که قاتل سر رسید

 قتل‌عام اعضای خانواده 
با شلیک 11 گلوله

پســـر جـــوان در اقدامـــی هولنـــاک بـــا شـــلیک 11 گلوله همـــه اعضای 
خانـــواده‌اش را بـــه قتـــل رســـاند و خودکشـــی کرد.

ســـاعت 4:50 دقیقه صبح شـــنبه 3 تیرماه ســـال‌جاری بـــود که صدای 
شـــلیک‌های وحشـــت‌آور ســـکوت صبحگاهـــی را در خیابـــان پردیس 
خمینی‌شـــهر شکســـت و اهالـــی محـــل سراســـیمه از خانه‌هایشـــان 
بیرون ریختند و مشـــخص شـــد صدای تیراندازی‌های هولناک از خانه 

خانـــواده بیات به گوش رســـیده اســـت.
خیلـــی زود ماجـــرا به پلیـــس مخابره شـــد و دقایقی بعـــد در حالی که 
چراغ‌گـــردان خـــودروی پلیس خیابـــان را روشـــن می‌کـــرد، مأموران 
از خـــودرو پیاده شـــده و به ســـرعت وارد خانـــه خانواده بیات شـــدند.

خانه‌ای غرق خون
مأمـــوران وقتی وارد خانه شـــدند بـــا حمام خونی روبه‌رو شـــدند که در 
آن همه اعضای خانواده با شـــلیک‌های مرگبار به قتل رســـیده بودند.

بررســـی‌های پلیســـی نشـــان از آن داشـــت کـــه مولـــود 35 ســـاله و 
خواهرش ســـاناز 22 ســـاله همراه پدر 58 ســـاله و مادر 54 ساله‌شان 
با شـــلیک‌های پی‌درپـــی به قتـــل رســـیده‌اند و این در حالـــی بود که 
پســـر خانواده سلیم 25 ســـاله با شلیک به ســـرش دست به خودکشی 

زده بود.
تیـــم پلیســـی در خمینی‌شـــهر تحقیقـــات میدانـــی را آغـــاز کردنـــد و 
مشـــخص شد ســـلیم 25 ســـاله که جدا از خانواده‌اش زندگی می‌کرد، 
بـــا حضـــور در خانـــه پـــدرش و در حالـــی کـــه همـــه اعضـــای خانواده 
در خـــواب بودنـــد، بـــا شـــلیک 11 گلولـــه پـــدر و مـــادر و 2 خواهرش را 
بی‌رحمانه به قتل رســـانده و ســـپس به زندگی خود پایان داده است.

قتل‌عام توسط پسر دیوانه
در حالـــی کـــه بازپـــرس پرونـــده دســـتور انتقال جســـد اعضـــای این 
خانـــواده را به پزشـــکی قانونی صـــادر کرده بـــود، تحقیقـــات از اهالی 
محـــل خانـــواده بیات کلیـــد زده شـــد و مأمـــوران پی بردند که ســـلیم 
تنهـــا پســـر خانـــواده از کودکی دچـــار بیمـــاری اعصـــاب و روان بوده و 
خانـــواده‌اش بارهـــا او را در بیمارســـتان بســـتری کرده‌انـــد اما ســـلیم 
هربـــار که از بیمارســـتان مرخص می‌شـــد، بـــرای خانـــواده‌اش ایجاد 
مزاحمت می‌کـــرد و یکی از خواهرانـــش برای اینکه از دســـت آزارهای 
ســـلیم در امان باشـــد، برای او یک خانه خریده بود. مأمـــوران در گام 
بعـــدی به ســـراغ خانه مجردی ســـلیم رفتـــه و در بازرســـی از خانه وی 
10 لیتـــر مشـــروبات الکلی و مواد مخدر گل کشـــف کردند و بررســـی‌ها 
نشـــان از آن دارد کـــه متهم پـــس از مصرف مشـــروبات الکلـــی و مواد 
مخـــدر گل به خانـــه پدری‌اش رفته و دســـت بـــه قتل‌عـــام خانوادگی 
و خودکشـــی زده اســـت.  هادی نخجوانی دادســـتان عمومی و انقلاب 
شهرســـتان خمینی‌شهر گفت: بررســـی‌های اولیه نشان می‌دهد علت 
اصلی این حادثه ناشـــی از عوارض بیماری روحی و روانی بوده اســـت. 
دادســـتان خمینی‌شهر با اشـــاره به ســـابقه بیماری روحی، روانی قاتل 
و بســـتری بودن وی در یکی از بیمارســـتان‌های شهر اصفهان گفت: در 
ایـــن حادثه‌ پدر و مـــادر و 2 خواهر قاتل با ســـاح گرم به قتل رســـیده 
و ســـپس قاتل اقدام به خودکشـــی کرده اســـت. دادســـتان عمومی و 
انقلاب خمینی‌شـــهر از قتل چهار عضو یک خانواده غیربومی ســـاکن 
این شهرســـتان توســـط فرزند این خانواده خبر داد. وی گفت: در این 
واقعه، تمـــام افراد یک خانواده توســـط یکـــی از فرزنـــدان خانواده که 

دارای اختلال شـــدید روحـــی و روانی بود، به قتل رســـیدند.

زن جوان که 3 ســـال بعد از ســـلطه‌گری‌های 
مـــرد شـــیطان‌صفت به تنـــگ آمده بـــود راز 

سرنوشـــت ســـیاهش را فاش کرد.
ایـــن زن بـــا اشـــک و گریـــه خواســـتار رهایی 
از دســـت رئیس شـــرکتی شـــد کـــه زندگی را 

برایـــش کابوس کـــرده بود.
 اما در برابر رازگشـــایی این زن، متهم ادعای 
عجیبـــی را مطرح کرد تـــا از مجازات در امان 

بماند.
فیلم سیاه رئیس شرکت از زن تهرانی

 رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از فروردیـــن ماه 
امســـال آغـــاز شـــد. زن جوانی به نام شـــبنم 
همراه همســـرش به پلیس آگاهـــی رفت و از 

یک مـــرد شـــیطان‌صفت شـــکایت کرد.
شبنم ۲۷ ســـاله در تشـــریح ماجرا گفت: 3 
ســـال قبـــل در حالی که من و شـــوهرم وضع 
مالی خوبی نداشـــتیم در فضـــای مجازی به 
دنبـــال پیدا کردن شـــغلی مناســـب بودم که 
در ســـایت دیوار بـــا آگهی اســـتخدام در یک 
شـــرکت خصوصـــی در غـــرب تهـــران روبه‌رو 
شـــدم. با مدیـــر آنجا که مـــرد میانســـالی به 
نـــام رامین بـــود قـــرار ملاقات گذاشـــتم. در 
اولیـــن ملاقـــات، او حرف‌هـــای نامربوط زد، 
بـــه همیـــن خاطـــر می‌خواســـتم شـــرکت را 
تـــرک کنم، امـــا یکبـــاره او در اتاقـــش را قفل 
کـــرد و بدون توجـــه به التماس‌هایـــم مرا آزار 
داد. او از صحنه‌هـــای ســـیاه فیلـــم گرفـــت و 
تهدیـــدم کرد اگـــر در این خصوص به کســـی 
حرفی بزنـــم فیلم را پخش می‌کنـــد و آبرویم 
را می‌بـــرد. با ســـر و وضعی آشـــفته بـــه خانه 
برگشتم و از ترســـم جرأت نکردم به شوهرم 

هم حرفـــی بزنم.
 وی ادامـــه داد: بعد از چنـــد روز رامین با من 
تماس گرفت و گفت اگر به خواســـته‌هایش 
تـــن ندهـــم فیلـــم را بـــرای شـــوهرم ارســـال 
می‌کند. او به مدت 3 ســـال با همین روش، 
تهدیدم ‌کرد تســـلیم خواســـته‌های شومش 
باشـــم. در ایـــن مـــدت بـــه افســـردگی مبتلا 

شـــده و با همسرم اختلاف شـــدید پیدا کرده 
بـــودم تا اینکه همســـرم بـــه ماجرا پـــی برد و 
مـــن حقیقت را بـــه او گفتم. حـــالا آمده‌ام تا 

از رامین شـــکایت کنم.
بازداشت شیطان

بـــا این شـــکایت، مأمـــوران به ردیابـــی مدیر 
شـــرکت پرداختند و وی را بازداشـــت کردند، 
امـــا وی مدعـــی شـــد زن جـــوان را آزار نداده 
اســـت، در حالـــی کـــه مأمـــوران در بررســـی 
گوشـــی موبایل او تعـــداد زیادی فیلم ســـیاه 

کشـــف کردند.
محاکمه شیطان

 بدین ترتیـــب برای رامین47ســـاله به اتهام 
آزار و اذیت و نشـــر فیلم ســـیاه کیفرخواست 
صـــادر شـــد و وی در شـــعبه هفتـــم دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران از خود دفاع کرد.

 در ابتـــدای جلســـه شـــبنم در حالـــی کـــه 
اشـــک می‌ریخت، گفت: این مرد 3 ســـال از 
زندگـــی‌ام را تباه کرد. هر بار گوشـــی موبایلم 
زنـــگ می‌خـــورد لـــرزه بـــر تنـــم می‌افتـــاد. او 
با تهدیـــد مرا بـــه شـــرکتش می‌کشـــاند و از 
مـــن فیلم ســـیاه تهیه می‌کرد و مـــن از ترس 
آبرویـــم جـــرأت نمی‌کـــردم به کســـی حرفی 
بزنم. من بـــرای او حکم اعـــدام می‌خواهم.
ایســـتاد  وقتـــی رامیـــن روبـــه‌روی قضـــات 
اتهامـــش را منکـــر شـــد و ادعـــای عجیبی را 
مطرح کـــرد. وی گفـــت: 3 ســـال پیش این 
زن بـــه دفتر کارم آمـــد و مدعی شـــد مطلقه 
اســـت. او می‌گفت نیاز مالـــی دارد و با اصرار 
از من خواســـت او را در شـــرکتم اســـتخدام 
کنـــم. او در این مدت بـــرای اینکـــه بتواند از 
مـــن پول بگیرد بـــه من نزدیک شـــد و از من 
خواســـت با هم رابطه برقـــرار کنیم، حتی ما 
با هم به ســـفر هم رفتیم. هیـــچ آزار و اذیتی 
در کار نبـــوده و ایـــن زن به دروغ ایـــن ادعا را 

ح کرده اســـت. علیه مـــن مطر
 بـــا ایـــن ادعـــا و دیگـــر مســـتندات پرونده، 
قضات وارد شـــور شـــدند تا رأی صادر کنند.

سیاه
نظر کارشناس

سکوت قربانی، راه را برای ادامه سلطه‌گری 
باز می‌کند

دکتـــر عبدالمجید بحرینیان، روانشـــناس بالینی، 
دربـــاره ســـکوت قربانیـــان آزار و اذیـــت و ادامـــه 
ســـلطه‌گری از ســـوی فـــرد متجـــاوز در گفت‌و‌گو با 
خبرنگار »ایـــران« گفت: ســـکوت قربانیـــان تجاوز 
در جامعه مـــا موضوعی دردناک و بســـیار ظالمانه 
اســـت. مســـأله جابه‌جایی جای قربانی و متعرض 
هنوز در کشـــور های بسیاری حل نشـــده و همین 
موضـــوع باعـــث می‌شـــود بســـیاری از افـــرادی که 
بـــه دام افتاده و مـــورد آزار و اذیت قـــرار گرفته‌اند، 
ســـکوت کننـــد. همین موضـــوع راه را بـــرای ادامه 

تعرض از ســـوی فـــرد متجاوز بـــاز می‌کند.
وی ادامه داد: بســـیاری از دختـــران و زنان در این 
زمینـــه آگاهی کمی دارنـــد. آنها وقتی به دام ســـیاه 
می‌افتنـــد با تصـــور اینکه پای آبروی‌شـــان درمیان 
ح کـــردن موضوع  اســـت یـــا ممکن اســـت با مطـــر
آزار و اذیـــت، بســـیاری از حقـــوق خود را از دســـت 
بدهند یـــا ممکن اســـت زندگی آنها از هم بپاشـــد 
و همســـر و فرزندان‌شـــان را از دســـت بدهند و به 
طـــور کلـــی امنیـــت روانـــی آنها زیـــر ســـؤال برود، 

می‌کنند. ســـکوت 
 بحرینیـــان گفت: اگرچـــه امروزه قانون، کســـی را 
که عکس و فیلمـــی را غیرقانونی در فضای مجازی 
منتشـــر کند تحـــت تعقیـــب قانونـــی قـــرار داده و 
مجـــازات می‌کند و ایـــن حمایت را از فـــرد آزاردیده 
انجام می‌دهـــد، اما همچنان بســـیاری از قربانیان 
بـــه خاطر نداشـــتن اعتمـــاد بـــه نفس یا تـــرس از 
ریختن آبرو، ســـکوت می‌کننـــد و در ماجرایی غرق 
می‌شـــوند که دیگر توان بازگشـــت از آن را ندارند. 
لازم اســـت در جامعـــه ما این خودآگاهـــی از طریق 
رســـانه‌ها، مسئولان فرهنگی، ســـازمان‌ها و نهادها 
به زنان و دختران داده شـــود تـــا بدانند در صورتی 
که به دام افتادند، نترســـند و سکوت نکنند. چون 
این ســـکوت راه را بـــرای ادامه ســـلطه‌گری و تجاوز 

فـــرد متعرض بـــاز می‌کند.


